
لزوم ایستادگی  در مقابل 
جنگ روانی دشمن

در دوره دوم دبیرســتان در سال های قبل از 
انقلاب -سیکل دوم- با هم کلاسانی در مدرسه 
دوســت بودیم، دعوا می کردیم، به خانه های 
هــم می رفتیم، به هــم تقلب می رســاندیم، 
ورزش و بــازی می کردیــم، اگر می توانســتیم 
معلمــان را به ســخره می گرفتیــم و خلاصه 
همدیگر را می شناختیم و در آغوش می گرفتیم 
یا دعوا و آشــتی و باز هم صلح و صفا. در آن 
زمان فکــر می کردیم یکدیگر را می شناســیم. 
چندی بعد یکی ساواکی شــد، یکی انقلابی و 
در زندان، یکی افســر نیروی دریایی شد و یکی 
پزشکی حاذق در خدمت مردم. معلوم شد که 
یکدیگر را نمی شــناختیم و گذر زمان و شرایط 
مکان، آدم ها و شــناخت ها از ایشــان را تغییر 
می دهد و این در همه زمان ها و زمین ها جاری 
است و در بســیاری موارد شــرایط اجتماعی، 
حالات انســان را تحــت تأثیر قــرار می دهد و 

می فهمیم که او را نمی شناسیم.
این حکایت عملکرد یک مدیر، یک مسئول، 
یــک کارگزار در قبل از قبول مســئولیت و پس 
از آن اســت. حکایــت رئیس جمهورهای مان 
اســت و اینک حکایت رئیس جمهور حاضر که 
با نیت خیر و انرژی مکتســبه از دوران زندگی 
پای در عرصه مدیریت کشور گذاشته است و با 
این امید که ناراســتی ها را راست و نامعلوم ها 
را شــفاف و ناآگاهان را آگاه کند و قافله عقب 
نگه داشته شــده را به پیش براند. ســینه سپر 
کرده است و مردم هم با پسند او به استقبالش 
رفته اند. اما اینک، مردم از او چه می خواهند؟ 
حکمرانــی از او چه می خواهــد؟ به کدام کار 
اهتمام خواهد داشــت؟ آیا بــر جاده ای صاف 
قدم خواهد گذاشــت یا راهی صعب و دشوار 
و پرحفــره در پیــش خواهد داشــت؟ چگونه 
می تواند مجموعــه ای از ناتوانی ها و کژی ها و 
عقب افتادن هــا و توقعات و فشــارها را بر هم 
منطبق کند؟ اغراق نیســت کــه بگوییم هیچ 
بعید نیست که همان ابتدا از جاده آسفالت به 
گذر خاکی برود و تســلیم روندی شــود که در 
زمانی نســبتا طولانی ایران را به شرایط کنونی 

درآورده است. می گویید چه شرایطی؟
۴۰ ســال اســت با آمریــکا در حالت جنگ 
 اعلام  نشده هستیم ولی در داخل سیاست های 
جنگی که نداریم هیچ، از هر کشور بدون جنگ 
بیشتر سیاســت های خروج ســرمایه، اسراف، 
رانت خواری، رشد شهرنشــینی و رفاه طلبی را 
پیشه کرده ایم. اگر معتقد به تخاصم با آمریکا 
هســتیم، سیاســت های داخلی را بایــد مانند 

سیاست های زمان جنگ کنیم.
۱- کشــاورزی عقب مانده در کشــور داریم 
و هیــچ کوشــش فراگیــری بــرای اصلاح آن 

نکرده ایم.
۲- صنعت به شدت نیاز به ارز نفتی دارد و 
رشد صادراتی نداشته ایم و به ویژه صنعتگران 
از قطــع بــرق و گاز و نحوه گشــایش اعتبار و 

مسائل ارزی نالان هستند.
۳- ۲۰ میلیــارد دلار نهاده هــای دامــی و 
تغذیه ای وارد می کنیم. ولی شعار خودکفایی 

می دهیم.
۴- صدهــا میلیــارد دلار ارز و طــلا بــه 
بــازار ریخته ایم تــا خارج کنندگان ســرمایه و 
قاچاقچیان از آن بهــره ببرند و موضوع ادامه 

دارد.
۵- قاچاق ســوخت سازمان یافته داریم، به 

حد بسیار زیاد و واضح.
۶- به جای توجه بــه حمل ونقل عمومی 
به ویــژه ریلــی، بــه تولیــد اتومبیــل -آن هم 
بی کیفیت- دل خــوش کرده ایم و بر این طبل 
می کوبیــم و بــاز هــم اتومبیل خارجــی وارد 

می کنیم.
۷- پسماندها در سراســر کشور انبوه شده 
و رودخانه ها فاضلاب شــده اســت، جنگل ها 

تکیده و تالاب ها خشکیده.
۸- چاه هــای آب در معرض خشک شــدن 
است و کشاورزی وابسته به چاه در حال مرگ.

۹- دشت ها و شهرها فرونشسته و تمدن در 
حال زوال است.

۱۰- بی جهت به توسعه نیروگاه های اتمی 
دســت زده ایم که ما را هر چه بیشتر به روسیه 
وابسته می کند. ضمنا در اصل نگاه به موضوع 

هسته ای باید تجدید  نظر شود.
۱۱- روزانه معادل هشــت میلیون بشــکه 
نفت (معادل گاز + نفــت) مصرف می کنیم و 

هیچ تدبیری در کاهش آن نداریم.
۱۲- ناوگان کامیونی جاده ای ما فرســوده و 

مصرف کننده گازوئیل زیاد است.
۱۳- به آبخیزداری توجه لازم نمی شــود و 
اگر به این روش پیش برود،اصلاح آن ۳۰ سال 

زمان می خواهد.
۱۴- هــزاران طرح دولتی در دســت اجرا 

داریــم و پــول نداریم کــه تکمیل 
شــود، ولی به بخــش خصوصی 
برای تکمیــل و بهره برداری واگذار 

نمی کنیم.
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مصائب یا خوش اقبالی دانشگاه تهران؟
رســیدن دو خبر پشــت سر هم 
درباره طرح توسعه دانشگاه تهران، 
حســن اتفاقی شــد تا دوباره توجه 
جامعه شــهری و به ویــژه جامعه 
معمــار و شهرســاز دلســوز تهران 
بــه این یگانه جواهــر میراثی تهران 
جلب شود. خبر اول نامه ای از طرف 
مؤسسه مطالعات کلان شهری تهران 

بود که در انتهایش می گفت: «امروز بافت شــهری ارزشمند 
معاصر شهر تهران در با کیفیت ترین بخش آن در حال تغییر، 
تخریب و دگرگونی اســت. متأســفانه این بار باید با دانشگاه 
تهران مخالفت کرد. از دانشــکده های معماری و شهرسازی 
دانشــگاه تهران و از جامعه حرفه ای معماران و شهرسازان، 
از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و از وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری می توان انتظار داشت که با این تخریب 
گسترده در بافت ارزشمند شهری معاصر تهران همراه نشوند 
و خواستار توقف آن گردند. گرچه این تخریب گسترده توسط 
دانشگاه تهران در حال وقوع است، اما جامعه حرفه ای نباید 
در مقابل آن ســکوت کند و به نظر می رســد این بار دانشگاه 
تهران نیازمند آموزش است»؛ و  خبر دوم که به اختصار اعلام 
می کرد «شورای  عالی شهرسازی و معماری، نقشه ها و مدارک 
طرح تفصیلی بافت اطراف دانشــگاه تهران را تصویب و به 
شهرداری تهران و شورای شهر ابلاغ نمود».  واقعیت آن است 
که داستان طرح توسعه دانشگاه تهران - و چند دانشگاه دیگر 
به همراه آن-  ذکر مصیبتی بی پایان اســت که ۲۰ سال پیش 
از این آغاز شــد و در این مختصــر نمی گنجد. همه می دانیم 
دانشــگاه تهران سمبل و گرانیگاه شهرمان است. نشان شهر 
امروزی ماســت و از روزی که آن را در شمال لبه تهران قدیم 
ساختند، تمام وزن فعالیت های آموزش عالی بزرگان علم، هنر 
و ادب به آن طرف کشیده شد. فضای بی نظیر آن با معماری 
متشخص اوایل قرن، همیشه محبوب خاص و عام بوده است 
و چون انقلاب ســال ۵۷ از کانون آن برخاســت، هنوز بعد از 
۴۶ ســال نماز جمعه  نه در مصلای فراخ و باشــکوه تهران، 
بلکه در دانشــگاه تهران برگزار می شود. به هرحال، گویا ایده 
اولیه طرح گســترش دانشگاه را اول بار دکتر حسن حبیبی و 
برخی بزرگان حکومتی تأییــد کردند که دیده بودند به بافت 
اطراف دانشــگاه های قدیمی اروپا اهمیت داده می شــود و 
گاهی خانه ای قدیمی یا محوطه ای در مجاورت پارک وسیع 
دانشگاه، به کاری همخوان واگذار می شود. یا مثلا خانه فلان 
اســتاد مهم در همان حوالی به کانونی ادبی یا فرهنگی بدل 
می شــود و به اهمیت آن ناحیه شــهری می افزاید. اما طرح 
توسعه ســه بلوک اطراف دانشــگاه تهران درست برعکس 
عمل کرد. اولا وجود هیچ طرحی از ابتدا به روشنی اعلام نشد 
و سال ها خرید خانه های اطراف دانشگاه از سوی دفتر عمرانی 
دانشگاه تقریبا بی ســر و صدا اتفاق افتاد، بدون آنکه جامعه 
حرفه ای خبری درست از آن داشته باشد. درثانی طرحی که 
توسط یکی از معماران خوش نام شهرمان تهیه شده بود، به 

ســفارش کارفرما، دورتا دور لبه بیرونی 
سه بلوک شهری به مساحت ۳۰ هکتار 
( یعنــی برِ خیابان های وصــال، کارگر و 
بلوار کشاورز) را برج های بلند ۱۵  طبقه 
چیده بود؛ به طوری  که وقتی نقشه طرح 
بعد از ســال ها برملا شد، به شدت مورد 
اعتراض اعضای شــورای شــهر پنجم، 
دانشجویان دانشــگاه تهران  و   کثیری از 
گروه هــای مردمی مختلف قرار گرفت  و همه تعجب کردیم 
و معترض شدیم که چطور ممکن است دانشگاه و شهرداری 
تهران بخواهند ترکیب آن بافت ارزشــمند اطراف دانشــگاه 
تهران را در هم بریزند و به  نوعی ساخت وســاز بزرگ مقیاس 
دست بزنند، گویی همه چیز قرار است در زمینی بکر و خارج 
از شــهر اتفاق بیفتــد. این اعتراض ها  باعث شــد خانم دکتر 
فرزانه صادق در وزارت راه و شهرســازی با قدرت جلوی کار 
را بگیرد و خواستار تجدید نظر و ارائه طرح تفصیلی مناسب 
برای آن قلمرو شــهر بشود. یکی از دلایل  حمایت عده زیادی 
از حرفه مندان از ایشان به عنوان وزیر راه و شهرسازی، سابقه 
خوب شــان در توجه به خواسته های مردم و همراهی شان با 
متخصصان شهرسازی  است. در واقع به قول بیانیه مؤسسه 
تهران مطالعات کلان شهر، آنها تصمیم گرفته بودند با رویکرد  
«توسعه اقتدارگرا در برابر توسعه پایدار»، بخشی از شهر قدیم 
را صاف کرده دوباره بســازند. اما خوشبختانه این کار تحقق 
نیافت و اکنون طرح تفصیلی جدید با موافقت سازمان میراث  
فرهنگی، حریم ارتفاعی ساخت وساز برای همه مالکان اعم 
از دانشگاه تهران را ۱۵ متر تعیین کرده و با لغو طرح توسعه 
دانشگاه تهران طبق مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای  عالی، طرح 
تفصیلی جدید در دستور کار قرار گرفت و با تأخیر، بالاخره در 
سال جاری به تصویب رسید. بیانیه مؤسسه تهران به امضای 
دکتر گیتی اعتماد، شهرســاز معتبر شــهرمان و به قلم دکتر 
اسکندر مختاری ، پاسدار همیشگی و بیدار میراث شهر تهران، 
این گونه طرح های توسعه اقتدارگرا و نافی حقوق شهروندی 
را محکوم می کند: «با مصادیق این نوع نگاه و رویکردهایی که 
مخرب شهر قدیم هستند، در طرح توسعه حرم شاهچراغ (ع) 
یا طرح توســعه حرم حضرت رضا (ع) که ۳۵۰ هکتار بافت 
شــهری را در بر گرفت و بر جای آن ســاختمان های دیگری 
روییدند، آشنایی داریم. از این مثال ها بسیار می توان گفت، اما 
امیدواریم این گونه طرح های توســعه از این پس با احترام به 
بافت های موجود ارائه شــوند و با همان دانه بندی موجود، 
مانند آنچه در مورد دانشــکده محیط زیســت یا دانشــکده 
شهرسازی دانشــگاه تهران هم اکنون جاری است، کار کنند».  
اکنون دانشــگاه تهران لازم است با تهیه طرح های معماری 
جدید برای زمین های تخریب شده و تسطیح شده در سه بلوک 
اطراف خود، به خصوص در شــمال و غرب آن که  مانند یک 
سرزمین سوخته شده اســت و یک شهر بعد از بمباران را در 
ذهن تداعی می کند ، به احداث بناهایی معقول دست زند تا 

این مصائب بی شمار بالاخره روی آرامش ببینند.

یادداشت

سیدمصطفی هاشمی طبا

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

نگاه

ترجمه: زهرا کریمی 

فراز  و  نشیب نهاد  
 امر به معروف و نهی از منکر در عربستان 

۷۷ سال استقلال در 
بزرگ ترین دموکراسی جهان


